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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نتهای درباره روش اجتهادی مباحث

اگر بخواهید به آنچه ما مگوئیم اکتفا کنید و یا ما به آنچه در کتابها نوشتهاند، اکتفا کنیم قطعاً نتیجهای ندارد. اگر در ی درس
خارج، گوینده ی دو کتاب را ببینید مخصوصاً از کتابهای متأخرین (که بزرگان همه چیز را آماده کردند) و همان را نقل
کند، اثر و فایدهای ندارد! گاه اوقات ملاحظه مشود که ی درس ممن است درس کمجمعیت هم نباشد، اما آن مدرس

بزرگ، عین مطالب استادش را حرف به حرف نقل مکرده، این اثری ندارد.

البته اینه ی نفر تسلط بر کلمات گذشتان داشته باشد (از استاد و غیر استاد)، خودش ی مرحله بسیار بالای است، کس که
درس مگوید باید تمام حرفها را ببیند که کدام باید روی کدام حرف بیشتر فر شود، کجا اشالات تولید و کجا مطالب

جدیدی ذکر شود و شما هم نباید بر آنچه ما مگوئیم اکتفا کنید.

راه اصل و هویت اصل درس خارج، این است که هم گوینده مطالب بیش از آنچه که تا حال مطرح شده، باید مطرح کند، البته
مراد از این بیشتر، این نیست که حتماً باید چیزی را خلق کند، لااقل ی توضیح دقیقتری را بوید و شواهد جدیدتری بیاورد.

مثلا ما در همین بحث که آیا اجماع وجود دارد یا نه؟ مقداری بررس بیشتری مکنیم تا ببینیم به چه نتیجهای مرسیم؟ شما هم
که حضور بحث را دنبال کرده و برای خودتان ی رسالهای بنویسید و این بحث را تمام کنید. الآن که بحث مکنیم آیا منر

ضروری کافر است یا نه، عل القاعده نه خودم در آینده موفق مشوم این بحث را مطرح کنم (مجال وجود ندارد) و نه شما دو
مرتبه در چنین بحث وقت مگذارید که از اول تا آخر بحث را ملاحظه کنید. لذا هم در مجلس درس دقت کنید و هم بعد از آن

بحث را دنبال کنید تا ان شاء اله به ی نتایج خوب برسید.

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است برای این عنوان که؛ انار ضروری آیا از اسباب کفر است یا نه، اجماع داریم یا خیر؟ شهرت داریم یا نه؟
کلمات بزرگان از جمله صاحب جواهر(قدس سره) را خواندیم. قبل از اینه کلام صاحب جواهر(قدس سره) را دنبال کنیم، این
سؤال را جواب بدهیم که فرق میان اینه بوئیم منر ضروری خودش موضوعیت برای کفر دارد یا اینه بوییم انار ضروری
اگر مستلزم تذیب النب(صل اله عليه وآله) و انار رسالت باشد، موجب کفر است، چیست؟ در گذشته اشارهای به فرق میان

این دو کردیم، اما چند نته دیر را در فرق مگوئیم.
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فرق اول دو دیدگاه درباره انار ضروری

نته اول: در مسئله تذیب النب(صل اله عليه وآله) باید این شخص بداند آنچه را که انار مکند، «مما جاء به النب(صل اله
عليه وآله)» است و باید علم داشته باشد به اینه آنچه را که انار مکند نب اکرم(صل اله عليه وآله) آورده است.

نته دوم: بعد از علم داشتن، اگر خدای نرده انار کرد، باید التفات به این نیز داشته باشد که انارش موجب تذیب
پیامبر(صل اله عليه وآله) هم مشود.

حال اگر برای کس شبههای پیش آمده و بوید من مدانم از اول چیزی به نام حجاب را اسلام و پیامبر(صل اله عليه وآله)
نیاورده و بعد انار مکند، یا مگوید اسلام حجاب را آورده، اما مخصوص شرایط خاص بوده که جوانان مدینه، زنها را
اذیت مکردند، اما در زمان ما که امنیت هست چه لزوم دارد و حجاب را انار کرد، این موضوع برای کفر او نمشود.

مگوئیم اگر موضوع برای انار رسالت و تذیب نب(صل اله عليه وآله) شود، شرطش این است که شخص منر بداند که این
را نب(صل اله عليه وآله) آورده، اما اگر جاهل است (مثل کس که تازه اسلام آورده و مگوید ربا حلال است و اگر از او

بپرسیم، مگوید پیامبر ربا را حرام نرده)، یا شبهه داشته باشد، این دیر سبب کفر نمشود. در صورت انار ی حم که
موجب تذیب النب(صل اله عليه وآله) است سبب کفر مشود که بداند این حم را پیامبر آورده و بداند انار این حم تذیب

ذیب نبه این موجب تتوجه به این کنم، ولار مم را انوید من این حب است، حال اگر کس (ه عليه وآلهال صل)پیامبر
بشود ندارد، اینجا هم باز سبب کفر نیست.

فرق دوم دو دیدگاه

حال اگر گفتیم منر ضروری در صورت که مستلزم تذیب النب(صل اله عليه وآله) بشود موجب کفر است، شرط اولش این
بود که این شخص باید علم داشته باشد که این حم ضروری را پیامبر آورده و علم به این استلزام هم داشته باشد. و فرق دوم

این است که مسئله اختصاص به ضروری پیدا نمکند. اگر انسان ی حم را بداند پیامبر آورده و بداند انار او مستلزم
انار نب(صل اله عليه وآله) است، این مستلزم کفر است؛ خواه آن حم ضروری باشد یا ضروری نباشد.

بیان شد که تا پیش از مرحوم اردبیل در مجمع الفائده، همه عبارات فقها این است که منر ضروری من حیث هو هو کافر و
این انارش موجب کفر است اگرچه مستلزم تذیب النب(صل اله عليه وآله) نشود، اما از زمان محقق اردبیل(قدس سره)

مسئله این چنین شده که اگر مستلزم انار نب بشود کافر است. ما مگوئیم این دو اثر دارد؛ ی اثر این است که مسئله
اختصاص به انار ضروری ندارد و اگر کس علم دارد به اینه حم را «جاء به النب(صل اله عليه وآله)» و انار کرد و

علم به ملازم هم داشته باشد، این موجب کفر است.

به همین دلیل، مرحوم اردبیل این ضروری را به یقین و معلوم تبدیل کرد، دیر فقها قبل از مرحوم اردبیل مگویند: «من انر
ضروریاً» یا «ما علم من الدین ضرورةً»، اما محقق اردبیل(قدس سره) مگوید: «من انر حماً معلوماً عنده ولو بالبرهان»

یعن حم ضروری نباشد و علم به ملازم هم داشته باشد، این کفرآور است.

البته در این قسمت دوم (که علم به استلزام داشته باشد)، کلمات اجمال دارد؛ از برخ کلمات علم به استلزام استفاده مشود و
از برخ کلمات هم استفاده نمشود، اما وقت مگوئیم منر ضروری کافر است، بوئیم لزوم ندارد استلزام تذیب

النب(صل اله عليه وآله) را داشته باشد. به بیان دیر؛ لازم نیست خودش علم داشته باشد که «أنه ضروری من ضروریات



الدین»، بله همین مقدار که بداند «ضروری عند اهل الدین» کاف است.

در جای که مگوئیم مستلزم تذیب النب(صل اله عليه وآله) باشد، بیان شد که شرط اولش این است که علم داشته باشد «أنّه
مما جاء به النب(صل اله عليه وآله)»، اما وقت مگوئیم منر ضروری کافر است و کاری به استلزام تذیب النب(صل اله
عليه وآله) نداریم، مگوئیم لازم نیست خودش علم داشته باشد به اینه «ضروری من ضروریات الدین»، بله باید علم داشته

موجب کفر است، اگر کس ر ضروری خودش مستقلاگوئیم منطبق این بیان که م عند اهل الدین». یعن باشد که «ضروری
بوید من هنوز در وجوب حجاب ش دارم و انار کند، این موجب کفر او مشود.

بنابراین، فرق بین این دو زیاد است، ممن است گفته شود مر مشود کس منر ضروری بشود و مستلزم تذیب رسول
نشود؟! بله. تذیب رسول جای است که شخص بداند «أنه مما جاء به النب(صل اله عليه وآله)»، اما در منر ضروری فقط

باید بداند «ضروری عند اهل الدین» ولو برای خودش یقین نباشد.

ادامه دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

حدّ ذاته ضروریاً من ضروریات الدین»؛ اگر ی ر فم المنکان الح گوید: «فالحاصل أنه متم (هقدس سر)صاحب جواهر
حم منری (یعن حم که منر او را انار کرده و منر شد)، «ضروری من ضروریات الدین» شد، «ثبت الفر باناره ممن
اطلع عل ضروریته عند اهل الدین»؛ فقط این شخص باید بداند متدینین این را ضروری مدانند، «سواء کان ذل الانار لساناً

خاصةً عناداً أو لساناً و جناناً».

بعد مفرماید: «و منه یظهر الفرق حینئذٍ بین الضروری و غیره من القطع»[1]؛ یعن در فقه دو عنوان داریم؛ ی عنوان انار
الضروری (آیا موجب کفر است؟)، دوم، انار القطع یعن این شخص منر، باید قاطع باشد (مثلا قطع دارد نماز واجب است

بعد انار کند). در انار ضروری قطع خودش لازم نیست یعن نمگوئیم منر ضروری اگر علم و یقین دارد که «هذا
ضروری»، موجب کفر مشود؛ زیرا اگر یقین داشته باشد که «هذا ضروری»، این تبعاً مستلزم تذیب النب(صل اله عليه

وآله) هم مشود، ول مگوئیم چنین شرط لازم نیست و فقط علم داشته باشد که «ضروری عند اهل الدین».

ار القطعار الضروری و انفرق ان

انار القطع به این معناست که آنچه تو هم قطع به آن داری نه انار القطع نزد دیران. بنابراین انار الضروری یعن «انار ما
هو ضروری بحسب الواقع» و ضروری وصف ی حم به حسب الواقع است و اصلا کاری به قاطع و غیر قاطع ندارد، بله

ی حم به حسب الواقع یا ضروری هست یا نیست. از این رو، علم منر به ضروری بودن لازم نیست و همین که بداند
«ضروری بحسب الواقع عند اهل الدین»، کاف است.

اما وقت مگوئیم انار القطع یعن انار چیزی که شخص قبلا قطع به او داشته و قطع را نمتوانیم صفت آن حم قرار
بدهیم، اگر من علم به آن حم پیدا کنم برای من قطع است و اگر پیدا ننم غیر قطع است.

جمعبندی تفاوت میان دو دیدگاه

خلاصه فرق میان دو دیدگاه آنه؛



فرق اول: وقت مگوئیم منر ضروری اگر مستلزم تذیب النب(صل اله عليه وآله) شود، کفرآور است، مگوئیم پس دیر «لا
خصوصیة للضروری»، هر حم را اگر ما انار کردیم و مستلزم تذیب النب(صل اله عليه وآله) شود این کفرآور است که
این طبق بیان محقق اردبیل و کشف اللثام است حت مرحوم خوئ و مرحوم امام نیز این نظر را دارند و وقت مگویند منر

شود کفرآور است، این در فرض (ه عليه وآلهال صل)ذیب النبه اگر مستلزم تموجب کفر نیست، بل ضروری مستقلا
مشود که «مما جاء به النب(صل اله عليه وآله)» را انار کند؛ خواه ضروری باشد یا نباشد.

فرق دوم: اگر این انار بخواهد مستقلا موجب کفر نشود و در صورت که مستلزم تذیب النب(صل اله عليه وآله) هست،
موجب کفر بشود، باید علم داشته باشد که این «مما جاء به النب(صل اله عليه وآله)» است یعن باید برایش قطع باشد در

حال که در منر ضروری ما لازم نمدانیم که شخص قاطع باشد یعن فقیهان که مگویند منر ضروری مستقلا کفرآور
است، لازم نیست که خود این منر قبلا علم داشته باشد، بله همین مقدار که بداند عند اهل الدین ضرورت دارد، همین مقدار

کاف است.

بیان کلمات فقها در تفاوت دو دیدگاه

در کلام صاحب جواهر(قدس سره) آمده منر ضروری «ممن اطلع عل ضروریته عند اهل الدین» و این قید در کلام ایشان
آمده، اما در کلمات قدما چنین قیدی هم نیست، در کلمات قدما این است که اگر کس ی ضروری را انار کرد؛ خواه خودش

علم به آن داشته باشد یا نداشته باشد، خواه بداند «ضروری عند اهل الدین» یا نداند، کافر است.

این مطلب مهم است که در عبارات قدماء آمده: «من استحل المیته او الدم او لحم الخنزیر ممن هو مولود عل فطرة الاسلام
فقد ارتدّ بذل عن الدین»[2]، در این عبارت نیامده که این شخص علم داشته به اینه قبلا حرام است، علم به ضروری بودن این

حم عند اهل الدین دارد یا ندارد؟!

اول جای که کلمه ضرورت مطرح شد، در کلام ابن سعید حل(قدس سره) در کتاب الجامع للشرایع است که آنجا مگوید:
«من جحد محمداً(صل اله عليه وآله) نبوته»؛ کس که نبوت پیامبر(صل اله عليه وآله) را انار کند، «أو جحد فرضاً أو حظراً

أو اباحةً لما علم من دینه ضرورة وجوبه أو حظره أو اباحته فهو مرتدٌّ»[3]؛ (این «لما علم» است نه «علم») یعن آنچه در دین
معلوم است که ضروری است یعن بحسب الواقع. در عبارت محقق حل(قدس سره) در شرائع نیز آمده: «جحد ما یعلم من

الدین ضرورةً»[4]؛ (نه «ما یعلم») آنچه ضرورتش برای دیران معلوم است.

نته: اینه بوئیم منر ضروری مستقلا موجب کفر مشود، دایره‌اش بسیار وسیع است، اگر امروز کس حم که بحسب
الواقع است را انار کرد (که بیان شد ضروری، وصف حم است؛ خواه علم به او داشته باشم یا نداشته باشم، خواه بدانم

ضروری است یا نه)، موجب کفر است.

صاحب جواهر(قدس سره) مگوید: «ممن اطلاع ضرورته عند اهل الدین»، همین جا باید به صاحب جواهر بوئیم که این قید
را از کجا آوردید؟! شما چطور در منر الوهیت، قید «ممن علم و ممن اطلع» را نمآورید، در اینجا نیز همینطور باید باشد.

فقیهان که منر ضروری را کنار منر الوهیت و منر رسالت قرار مدهند همین را مگویند.
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فرق اول در منر ضروری آنه؛ لازم نیست منر، خودش علم و قطع به این حم داشته باشد، بله اگر بداند نزد اهل دین
ضروری است، مسلم منر ضروری است، اما مگوئیم عبارات فقها دلالت دارد بر اینه عند اهل الدین هم لازم نیست، ضروری
باشد، بله اگر ی حم بحسب الواقع ضروری است و کس انار کرد، این مستلزم کفر است. فرق دوم این است که اگر ما

استلزام تذیب النب(صل اله عليه وآله) را آوردیم، در این صورت، دیر فرق بین انار ضروری و غیر ضروری نیست.

نته: ضروری یعن این حم ثبوتش مسلم است؛ خواه من علم به آن داشته باشم یا نداشته باشم، خواه بر آن دلیل داشته باشم یا
نداشته باشم، اما حم قطع و یقین آن است که من یقین به آن داشته باشم و اینجا هم بحث یقین نوع نیست، بله یقین

شخص است، من باید یقین شخص داشته باشم. از این رو، ی از ادله مقابل این دیدگاه آن است که مگویند شما مگویید
منر ضروری کافر است، اگر ضروری را به معنای یقین گرفتیم، ی مجتهدی مگوید من یقین دارم و دیری مگوید من

یقین ندارم، پس آنه مگوید ندارد باید مفَّر باشد.
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